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بررسى چگونگى اعمال تعزیرات حکومتى در قرن هفتم هجرى 
(بر اساس کتاب مَعالم القُربۀ فى احَکام الحِسبه از ابن اخوه)

على اکبر عباسى1 
آرمان فروهى2 

چکیده
کتاب مَعالم القُربۀ فى احَکام الحِسبه، اثر ارزشمند ابِن اخِوَه است که در بردارندة اطلاعات مفیدى از 
اوضاع اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و قضایى مصر در عصر ممالیک است که تاکنون به شکل مستقل 
بررسى نشده است. این اثر در شناخت چگونگى نظارت حکومت بر بازار و اعمال تعزیرات حکومتى در قرون 
میانه اسلامى بسیار مهم است. نویسندگان در مقالۀ حاضر به معرفى و نقد این کتاب همت گماشته اند. 
بنابراین ابتدا شکل گیرى نهاد حِسبه در تمدن اسلامى به صورت مختصر بررسى شده و در ادامه به معرفى 
نویسنده، مصحح و کتاب پرداخته شده است. همچنین ارزیابى کتاب مَعالم القُربۀ فى احَکام الحِسبه، بخش 

پایانى مقاله را در بر مى گیرد.
واژگان کلیدى: مَعالم القُربۀ فى احَکام الحِسبه، ابِن اخِوَه، نهاد حِسبه، تاریخ نگارى اسلامى

مقدمه                    
تواریخ اقتصادى و اجتماعى در برابر تاریخ هاى سیاسى و نظامى، بخش کوچکى از روند تاریخ نگارى 
طرح  و  فرانسه  کبیر  انقلاب  پیروزي  از  بعد  خصوص  به  و  معاصر  دهه هاى  در  البته  مى شوند.  شامل  را 

 aa_abbasi_z@yahoo.com  1. استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
arman.forouhi@yahoo.com  2. کارشناس ارشد تاریخ اسلام
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بررسى چگونگى اعمال تعزیرات حکومتى در قرن هفتم هجرى.../ على اکبر عباسى- آرمان فروهى

شعارهاي برادري ـ برابري و تقسیم شادي میان همۀ مردم، به حوزه هاى تاریخ اجتماعى و اقتصادى و 
پرداختن به آنچه مربوط به توده مردم می شود، توجه فراوان شده و در این باب تألیفات زیادي در غرب و 
کم و بیش تألیفاتی در کشورهاي اسلامی منتشر شده است. در دوران شکوفایی تاریخ نگارى اسلامى نیز 
با توجه به تنوع و گستردگى موضوعى که دارد، به جنبه هاى اقتصادى و اجتماعى نیز پرداخته شده است. 
در تاریخ نگارى اسلامى، از منظر اقتصادى، صرف نظر از فارابى و تا حد کمترى ابن سینا، مسکویه، خواجه 
نصیرالدین طوسى و ابن خلدون نگاه ویژه اى به اقتصاد داشته اند. ابن خلدون در دیباچۀ خویش بر العبر نوعى 
نظریه پردازى اقتصادى را در وجه ساختارى معرفى مى کند؛1 البته با وجود تلاش هاى ابن خلدون، به علت 
فراهم نبودن شرایط اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى دنیاى اسلام مبانى مورد نظر او نتوانست در تحلیل 

گزارش هاى تاریخى به کار بیاید.2
کتاب مَعالم القُربۀ فى احَکام الحِسبه را مى توان اثرى تلفیقى در حوزه تاریخ اقتصادى و تاریخ اجتماعى 
قلمداد کرد. ابن اخوه این دو حوزة تاریخ نگارى را به ظرافت در کتاب خود، در کنار هم قرار داده است. معرفى 
مشاغل گوناگون، ترسیم سیماى بازار، نحوه درآمدزایى مشاغل از جنبه تاریخ نگارى اقتصادى و همچنین 
پرداختن به روابط اجتماعى خریدار و فروشنده، توجه به نوع تغدیه و بهداشت مردم عادى و در مجموع آنچه 
تحت عنوان نگارش تاریخ فرودستان و نقش اجتماعى آنان3 بیان مى شود، از جنبۀ تاریخ نگارى اجتماعى در 
این کتاب تبلور پیدا کرده است. در کشورهاى اسلامى، حکومت ها با توجه به تأکید دین اسلام بر سلامت 
نامطلوب  پیامدهاى  تأثیر  داشتند.  اقتصادى  مقررات  و  قواعد  و  بازار  به  ویژه اى   توجه  اقتصادى،  روابط 
آشفتگى اقتصادى و بى ثباتى وضع بازار بر امنیت جامعه سبب شده بود که حکومت، افرادى را به عنوان 
مى  کردن  تأدیب  معنى  به  ریشه «عزر»  از  تعزیر  کنند.  انتخاب  حکومتى  تعزیرات  اجراى  براى  محتسب 
باشد که در حکومت اسلامى با توجه به شرایط جامعه و براى حفظ مصالح عمومى و برخورد با محتکرین 
و اختلال گران اقتصادى، مجازات هایى وضع مى گردد که از این  مجازات ها با عنوان تعزیرات حکومتى یاد 
مى شود .این کتاب در راستاى ارائه روشن این مسئله و  نمایانگر نیاز رو به رشد اندیشمندان اجتماعى به 
قاعده مند کردن فعالیت هاى تجارى از دیدگاه حمایت از مصالح عامه مى باشد  در این مقاله برآنیم تا مباحث 
غیر متعارفِ اقتصادي و نهاد حسبه را - با توجه به کتاب معالم القربه- که کمتر در تواریخ عمومی پیدا 

می شود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

1. رضوى، «درآمدى بر تاریخ نگارى اقتصادى»، دوفصلنامه پژوهش هاى تاریخى دانشــگاه سیستان و بلوچستان، ص 
.113

2. براى اطلاع بیشــتر نک: طباطبائى،  ابن خلدون و علوم اجتماعى، وضعیت علوم اجتماعى در تمدن  اســلامى، ص 
 .145-54

3. هچ، «تاریخ اجتماعى»، ترجمه حسن زندیه، فصلنامه تخصصى تاریخ اسلام، ص 162.
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بررسى چگونگى اعمال تعزیرات حکومتى در قرن هفتم هجرى.../ على اکبر عباسى- آرمان فروهى

نگاهى گذرا به شکل گیرى نهاد حِسبه در تمدن اسلامی 
حِسبه از ریشه «حَسَبَ» به معنى شمردن و حساب است؛1 همچنین کاربردهاى زیادى از جمله: انجام 
دادن کارى براى رضاى خدا، نیکویى در تدبیر و اداره امور، خبرجویى و تجسس براى آن ذکر شده است.2 
خاستگاه و سرمنشاء نهاد حِسبه را باید در عصر پیامبر (ص) و خلفاى راشدین دانست که شخصاً به نظارت 
و بازرسى بازارها اقدام مى کردند.3 البته در این دوران بیشتر رفتارهایى که بعدها به عنوان حِسبت شناخته 
مى شده، صورت مى گرفته و شکل یک سازمان حکومتى را نداشته است. نهضت حیات اقتصادى در قرون 
میانه اسلامى، وجود تقلب ها و خیانت هایى که برخى از افراد به آن دست مى زدند و همچنین تمایل حکومت 
به مبارزه با این اعمال ناپسند، از عوامل ایجاد سازمان حِسبه بود.4 در اواخر دوره امویان، نشانه هاى اندکى 
از کاربرد واژه حِسبه به معنى نظارت بر بازارها وجود دارد، اما آغاز حِسبه به عنوان یک نظام ادارىِ نوپا به 
آغاز حکومت عباسیان و به احتمال قوى عصر منصور عباسى (158-136 هـ. ق) باز مى گردد.5 در این دوره 
نهاد حِسبه، مهم ترین دستگاه رسمى بوده است که با تشکیلات اصناف رابطه مستقیم داشته و محتسب از 

سوى دولت، ماموریتى دینى، اجتماعى و اقتصادى در قبال مردم عهده دار بود.6 
نقش نهاد حِسبه در تشکیلات ادارى جوامع اسلامى، نقش نظارتى و نه اجرایى تعریف شده است و تنها 
محتسب وظیفه نظارت بر اجراى قوانین اسلامى را داشته و مجازات خطاکاران بر عهده نهادهاى کیفرى 
و قضایى دیگرى مانند مظالم، شرطه، قضا و نقابت بوده است.7 در سایر دولت هاى اسلامى نیز، نهاد حِسبه 
و محتسب وجود داشته است. محتسب در دولت موحدون (668-524 هـ. ق) به مسئول بازار،8 در دولت 
اغلبیان (909-800 هـ. ق) به صاحب السوق و صاحب احکام9 و در آندلس به بازاربان10 معروف بوده است.

معرفى نویسنده و مصحح
ه، محمّد بن محمّد بن احمد بن ابى زید قرشى (648-729هـ .ق/1250-1329م) از  ابِن اخِوَه یا ابِن اخُُوَّ
محدثان و فقیهان برجسته بود. ابن اخوه، در مقدمه کتاب خود را در فروع پیرو فقه شافعى و در اصول اشعرى 

1. دهخدا، لغت نامه، جلد 6، ص 417
2.  ابن منظور، ، لسان العرب، ص 164 

3. کتانى، نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام، ص 141.
4. شیخلى، اصناف در عصر عباسى، ص 117.  

5. بادکوبه هزاوه، «اولین نشانه هاى نهاد حسبه در سرزمین هاى اسلامى»، فصلنامه تخصصى تاریخ اسلام، ص 131.  
6. شیخلى، اصناف در عصر عباسى، ص 118. 
7. ولایتى، فرهنگ و تمدن اسلامى، ص 109.

8. عمر موسى، دولت موحدون در غرب جهان اسلام «تشکیلات و سازمان ها»، ص 188.
9. عودى، تاریخ دولت اغلبیان در افریقیه و صقلیه، ص221.

10. حسن، تاریخ سیاسى اسلام، ص 901.  
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بررسى چگونگى اعمال تعزیرات حکومتى در قرن هفتم هجرى.../ على اکبر عباسى- آرمان فروهى

ذکر کرده است.1 محل تولد این مورخ به طور دقیق مشخص نیست، ولى با توجه به توضیحات دقیق و 
مفصلى که در مورد اختلاف کمیّت واحد رطل (پیمانه) در شهرهاى مختلف مصر مى آورد، این احتمال شکل 
مى گیرد که وى مصرى بوده است؛2 همچنین عدم وجود اطلاعات مشابه درباره سایر کشورهاى اسلامى، 
احتمال مصرى بودن وى را تقویت مى کند. ابن اخوه، کتاب معروف صحیح مسلم را از رشیدالدین (یحیى بن 
على) عطار و ابومٌضَر استماع کرده است با توجه به سال تولد ابن اخوه و وفات رشیدالدین عطار در662هـ. 

ق، وى پیش از 14سالگى به تحصیل حدیث پرداخته است.3
سلطان  دوران  در  است.  بوده  متقارن  بحرى4  ممالیک  دولت  سیاسى  حیات  با  اخوه  ابن  زندگى  دوران 
بیبرس (676-658 هـ. ق) مهم ترین دگرگونى در نظام قضایى دولت ممالیک رخ داد که براساس آن براى 
هر مذهبى از مذاهب چهارگانه اهل سنت، قاضى القضاتى تعیین شد، اما ریاست قضایى بر این مذاهب در 
دست شافعیان باقى ماند.5 این امر تأثیر بسزایى در قدرت گیرى شافعیان در منصب قضاوت و نهاد حِسبه 

داشت.
تنها اثرى که از ابن اخوه باقى مانده، کتابى در موضوع حِسبت با عنوان مَعالم القُربۀ فى احَکام الحِسبه 
است که در سال 1938 میلادى با تلاش روبن لوى6 براساس چهار نسخۀ خطى همراه ترجمه انگلیسى آن 
در دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است. نسخه عربى این کتاب به تحقیق محمّد محمود شعبان و صدیق 
احمد عیسى مطیعى در 1408 هـ. ق در قاهره و در ایران نیز براى اولین بار به زبان فارسى به وسیله بنیاد 

فرهنگ ایران در سال 1347 به طبع رسیده است.
اگرچه کتاب معالم القربه در چند باب آغازین به خصوص باب اول، با بخش مربوط به حسبت از کتاب 
احکام السلطانیه ماوردى قرابت ملاحظه اى دارد، ولى باید در نظر داشت که آثار ماوردى و قاضى ابویعلى 
نظرى بوده و با اثر ابن اخوه تفاوت اساسى دارد.7 کتاب معالم القربه را مى توان ادامه و تفضیل نهایته  الرتبه  فى 
طلب الحسبه  از عبدالرحمن شیزرى شامى دانست؛ با این تفاوت که از دیدگاه یک مصرى نوشته شده است.8                     

1. ابن اخوه، مَعالم القُربۀ فى احَکام الحِسبه (آئین شهردارى در قرن هفتم هجرى)، ص43.  
2. براى اطلاع بیشتر از واحد پیمانه در شهرهاى مختلف مصر، نک: ابن اخوه، ص98.  

3. پاکتچى، مدخل «ابن اخوه»، دائره المعارف بزرگ اسلامى، 715/6. 
4. ســلاطین مملوك در طــى دوران حکمرانى خود .923-648 هـــ .ق به دو گروه متمایز ســلطان هاى بحرى و 
ســلطان هاى برجى تقسیم مى شــدند. بحریان، از نژاد ترکان قبچاق که نگهبانان و پاسداران ایوبیان بودند و اردوگاه 
آنها در جزیره روضه در رود .بحر نیل بود و برجیان، از نژاد چرکس هاى نواحى مسیحى نشین شمال قفقاز، کسانى 
بودند که سلطان قلاوون به عنوان پاسدارانِ خویش، آنها را در ارگ قاهره .برج جاى داده بود .باسورث، سلسله هاى 

اسلامى جدید، راهنماى گاهشمارى و تبارشناسى، ص 161.
5. شبارو، دولت ممالیک و نقش سیاسى و تمدنى آنان در تاریخ اسلام، ص 148. 

6. Reuben Levy 
7. پاکتچى، همان.  

8.کاهن، مدخل «ابن اخوه»، دانشنامه ایران و اسلام،411/3. 
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دکتر جعفر شعار (1380-1304 هـ. ش) دوره هاى تحصیلات مقدماتى و سطح عالى را تا مقطع دکترى 
زبان و ادبیات فارسى ادامه داد و پس از آن به مدت 18 سال و تا مرتبه استادى در دانشسراى عالى (دانشگاه 
تربیت معلمّ) به تدریس پرداخت.1 از دکتر جعفر شعار، بیش از سی تألیف، ترجمه و تصحیح متون تاریخى و 
ادبى به یادگار مانده است. از جمله این آثار مى توان به تصحیح و شرح ترجمه تاریخ یمینى (رساله دکترى)، 
ترجمه سفرنامه ابن حوقل و تاریخ سنى ملوك الارض و الانبیاء از حمزه اصفهانى، تصحیح تاریخ به ناکتى 

و سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسى اشاره کرد.2 
دکتر شعار همانند سایر آثار خود، ترجمه کتاب معالم القربه را با نهایت دقت انجام داده است. ترجمه 
تحت اللفظى عنوان کتاب «نشانه هاى قربت درباره احکام حسبه» مى باشد که مترجم کتاب را با عنوان 
«آئین شهردارى در قرن هفتم هجرى» ترجمه کرده است. با توجه به محتواى کتاب عنوان انتخاب شده 
مناسب به نظر مى رسد. شیوه کار وى بدین صورت بوده است که کلمات دشوار عربى موجود در هر باب را 
در پایان همان باب - قسمت یادداشت ها- با کمک فرهنگ هاى لغات فارسى و عربى شرح و توضیح داده 
است؛ که این امر در درك صحیح متن و و فراگیرى آن بسیار مؤثر است. وى در قسمت یادداشت ها، آیات 
قرآن مجید و احادیث پیامبر (ص) را که در متن آمده است را به زبان عربى نگارش کرده است و همچنین 
اصطلاحات فقهى را نیز با کتاب نهایته الرتبه شیزرى مطابقت داده است.3 با وجود آنکه ابن اخوه، مطالب 
درون باب هاى کتاب را با عنوان «فصل» از یکدیگر جدا کرده است، ولى دکتر شعار براى سهولت استفاده 
از مطالب، براساس محتوا عنوان متناسب براى هر یک از فصول در ذیل ابواب مشخص کرده است. از نقاط 
قوت ترجمه دکتر شعار، افزودن اطلاعاتى در باب جغرافیاى تاریخى شهرهاى ذکر شده در متن و همچنین 
آوردن ابیات متناسب با موضوع است. ابیات متعددى از حافظ، خاقانى و سوزنى در این قسمت وجود دارد 
که یک نواختى متن را از بین برده و بر جذابیت کتاب افزوده است. به طور نمونه ابن اخوه در باب پنجاه و 
یکم «قاضیان و گواهان» از لباس فقیه سخن گفته و این که کلوته (کلاه گوشه دار) نباید بر سر بگذارند و 

شعار در قسمت یادداشت ها بیتى از سوزنى در این ارتباط آورده است: 
چون صوفیان کلوته به سر بر عقیق رنگ4 صوفى شدى زخوف سیه شد لباس تو  

شرح کتاب
کتاب شامل یک مقدمه و هفتاد باب است و ابن اخوه در همان آغاز نوشتار در مقدمه، با این سخن در 

پى متمایز ساختن حرفه خود از سایر مناصب است:
«ستایش خداى راست که جانداران را بیافرید... و روزى و اجل مردمان را قسمت کرد و هر کدام را 

1. شعار و دیگران، شناخت نامه و مجموعه مقالات دکتر جعفر شعار، ص 21. 
2. براى اطلاع کامل تر از آثار دکتر جعفر شعار، نک: همان، ص 430-418. 

3. براى نمونه نک: ابن اخوه .نسخه فارسى، ص 149-116-100  
4. نمونه دیگر نک: همان، ص235
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بررسى چگونگى اعمال تعزیرات حکومتى در قرن هفتم هجرى.../ على اکبر عباسى- آرمان فروهى

منزلتى و رتبه اى داد و منصب قضا و حِسبت را از میان مناصب متمایز ساخت. او را مى ستایم تا ما را از اهل 
قربت [اشاره به نام کتاب] سازد و گواهى مى دهم خدایى جز او نیست».1 

ابن اخوه هدف از نوشتن کتاب را گردآورى سخنان دانشمندانى که در مورد محتسب و جایگاه آن در 
جامعه اسلامى سخن به میان آورده اند، ذکر مى کند.2 وى همچنین در ادامه مقدمه شرح مى دهد که مطالعه 
کتاب را با داستان آمیخته است تا خردمندان و دانشمندان به مطالعه آن رغبت کنند. وى در باب نخست 
مى دهد.  شرح  را  محتسب  و  قاضى  افتراق  و  اشتراك  وجوه  و  محتسب  وظایف  و  حِسبت  شرایط  کتاب، 
ابن اخوه، آراستگى ظاهرى، رعایت فرایض و مستحبات شرعى، پاکدامنى و برخورد مناسب با مردم را از 
شرایط برگزیده شدن به عنوان محتسب ذکر مى کند.3 در باب دوم، نویسنده جایگاه امر به معروف و نهى 
از منکر و انواع آن را در میان احکام دین شرح و احادیث و روایات متعددى را در این زمینه از پیامبر (ص) 
و خلفاى راشدین ذکر مى کند. همچنین عمل نکردن به این دو فریضه را موجب شیوع گمراهى و تباهى، 
ویرانى شهرها و هلاکت بندگان مى داند.4 باب سوم و چهارم کتاب و پنجم کتاب، وظایف محتسب نسبت 
به ابزارهاى حرام و شراب و همچنین نسبت به اهل ذمه و اولیاى مردگان را شرح مى دهد. ابن اخوه در باب 
«در معاملات ناروا» به نحوه برقرارى معامله و قرارداد صحیح بین افراد مى پردازد و معامله با بچه و بنده و 
نابینا و دیوانه را صحیح نمى داند؛ همچنین مقابله با محتکر، رباخوار و فروشنده ایى که به ناصحیح به تعریف 
از کالا مى پردازد، را از وظایف محتسب شمرده است. حقوق متقابل میان شهروندان و وظایف محتسب 
نسبت به آن ها در شهر از جمله مطالبى است که نویسنده در باب هشتم «در حسبت بر کارهاى ناشایسته 
بازاریان» اشاره مى کند. به محتسب گوشتزد مى کند که باید در نهایت دقت به محل هاى عبور و مرور مردم 

حساس باشد و کسى نباید در مسیرهاى تنگ، اسب خود را ببندد و زباله بیندازد.5
در شناخت محل زندگى نویسنده کتاب، باب نهم و دهم کتاب «در باب اندازه، قنطار، رطل و مثقال و 
درهم» و «در شناخت ترازو و پیمانه» از ابواب مهم به شمار مى رود. در این فصل ابن اخوه از میزان تقریبى 
قنطار6، مثقال، درهم و شناختن ترازو و پیمانه در شهرهاى مصر سخن گفته است و همچنین میزان تقریبى 
رطل اسکندریه، فیوم و بلبیس را بیان مى کند. در ادامه ابن اخوه، موارد کم فروشى که ممکن بود در ترازو و 
پیمانه صورت بگیرد را شرح مى دهد و از محتسب مى خواهد که «هرگاه کسى خیانت کرد، او را در ملاعام 

1. ابن اخوه، مَعالم القُربۀ فى احَکام الحِسبه، تحقیق محمّد محمود شعبان، مقدمه. 
2. همان، نسخه عربى، ص 46. 

3. همان، نسخه فارسى، ص 55-53. 
4. همان، نسخه فارسى، ص 56. 
5. همان، نسخه فارسى، ص 94.

6. قنطار حدود 1200 اوقیه است و اوقیه معادل 7 مثفال امروزى؛ متعارف میان مردم و اطباء وزن 10 درهم مى باشد. 
دهخدا، لغت نامه، 3131/3. 
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بررسى چگونگى اعمال تعزیرات حکومتى در قرن هفتم هجرى.../ على اکبر عباسى- آرمان فروهى

تعزیر کند تا دیگران بدان عبرت گیرند».1
ابن اخوه در باب هاى 11 تا 50 وظایف محتسب نسبت به مشاغل و حرف مختلف از جمله آسیابانان، 
طباخان، نانوایان، عطاران، فروشندگان، موذنان و... را توضیح مى دهد. نویسنده در متن این ابواب به ظرافت، 
توجه به استفاده از موادغذایى سالم و تازه توسط تهیه کننده غذاهاى گوناگون، حضور در محل تهیه غذا، 
کسب مهارت جهت تشخیص غذاى بى کیفیت، آشنایى با ترفندهاى افراد سودجو برحسب نوع غذا را شرح 
مى دهد. در باب پنجاهم کتاب، در مورد حدود و تعزیرات، شیوه برخورد با افراد خاطى و نحوه مجازات آنان 

سخن گفته و مراتب حِسبت را این گونه شرح مى دهد: 
«مراتب حسبت نخست نهى و دوم وعظ و سوم منع و بیم دادن است و عقوبت در برابر خطاى گذشته و 
منع درباره عمل حاضر است و افراد مردم جز منع که از میان بردن کار نارواست، وظیفه اى ندارند و عقوبت 

و بیم دادن وظیفه کارداران است».2 
بعد از باب پنجاهم کتاب به شکل سابق ادامه پیدا مى کند و وظایف محتسب نسبت به مشاغل دیگر 
مانند قاضیان، امیران، کشتى بانان، کاه فروشان، نمدمالان و... را شرح داده مى شود. با توجه به باب پنجاهم 

که موضوع آن با ابواب 11 تا 49 متفاوت است، به نظر مى رسد کتاب در دو مرحله نگارش شده است.
باب پنجاه و سوم، با عنوان «وظایف محتسب» بار دیگر ابن اخوه، نظارت دقیق بر بازار را بر محتسب 
تاکید مى کند. ابن اخوه به شکل سابق تا باب هفتادم، به تفضیل به موارد سودجویى و تقلب فروشندگان 
حسبت»،  امور  باقى  شرح  کتاب «در  باب  آخرین  مى کند.  اشاره  آن ها  با  محتسب  برخورد  نحوه  و  خاطى 
نویسنده پس از اطلاع در مورد سقایان و برنج فروشان، در یکى از آخرین جملات کتاب از محتسب مى خواهد 
که «لازم است در موارد شبهه آلود از دانش خود یارى جویى، زیرا خاموشى در برابر بدعت، خشنودى به آن 
است و باز نداشتن از آن همانند فرمان دادن به ارتکاب بدعت است».3 ابن اخوه، همچنین با وجود آن که 

وظایف محتسب نسبت به بیش از هشتاد شغل را ذکر مى کند ولى این گونه کتاب را پایان مى برد: 
«اما شرح این سخن به درازا مى کشد، زیرا کارهاى ناروا قابل شمارش نیست و به همین اندازه بسنده 

مى کنیم و از خدا مى خواهیم که ما را یارى و توفیق دهد تا از همه این امور در امان باشیم».4 

ارزیابى کتاب
از محتواى کتاب چنین بر مى آید که وى محتسب سخت گیر و در عین حال با تجربه اى بوده است که 
علاوه بر آگاهى جوانب نظرى و عملى فقه؛ به ترفندها و تقلب هاى ناروایى که ممکن بود، صورت بگیرد، 
اشراف کامل داشته است. البته شیوه هاى سودجویى در آن زمان بیشتر بوده یا تصور مؤلف این چنین بوده و 

1. همان، نسخه عربى، ص 147.
2. همان، نسخه فارسى، ص 224. 
3. همان، نسخه عربى، ص 351. 

4. همان. 
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بررسى چگونگى اعمال تعزیرات حکومتى در قرن هفتم هجرى.../ على اکبر عباسى- آرمان فروهى

همان گونه که خود وى شرح مى دهد: «هرگاه بیم آن نبود که بى دینان و دونان انواع تقلبات را فرا گیرند 
و در طعام تقلب ها کنند، در باب تقلب و تدلس آن بیش از این شرح مى دادم».1 کتاب بدون نظم و ترتیب 
خاصى نوشته شده است. ابواب کتاب را از لحاظ محتوا مى توان به دو بخش، قواعد و معیارهاى حِسبت و 

وظایف محتسب درباره مشاغل متعدد تقسیم کرد. 
شیوه کار ابن اخوه در اثرش این گونه است که ابتدا موارد کم فروشى و تقلب را به شکل مثال و عینى 
و  یادآورى  را  مى شد،  کیفیت  بى  اغذیه  و  اجناس  تشخیص  سبب  که  ترفندهایى  ادامه  در  و  داده  توضیح 
در نهایت این نکته را به محتسب گوشتزد مى کند که به دقت بر همه امور نظارت و بازرسى داشته باشد. 
نویسنده نگارش کتاب را یک نوع وظیفه با توجه به شرایط زمان خود بیان مى کند که در آن مردم همچون 
چارپایان به پیروى از هواى نفس و شهوات تن در داده اند و در ادامه، هر فردى که به اصلاح جامعه بپردازد 

را محتسب مى داند و «به سبب قصد تقرب به بالاترین درجات تقرب مى رسد».2
ابن اخوه به فراخور موضوع سعى کرده است از آیات قرآن، احادیث پیامبر (ص) و خلفاى راشدین و 
همچنین حکایات تاریخى از حوادث صدر اسلام و اشعار در متن استفاده کند؛ در مسائل فقهى نیز نویسنده 
مطالبى از ماوردى و غزالى نقل کرده است. احترام به حقوق شهروندى از مسائلى است که در سرتاسر متن 
وجود دارد و نویسنده به زیبایى نکاتى را تبیین ساخته است که نمونه از این مسئله را این گونه بیان مى دارد: 
«شارع مشترك المنفعه است و کسى حق ندارد منفعت آن را به خود اختصاص دهد جز به قدر احتیاج و 
نیز جایز نیست انداختن زباله ها به راه ها و آب پاشیدن راه که در آن بیم لغزیدن و افتادن باشد و...؛ که همه 

این کارها بر عموم مردم ناشایست است».3 
ابن اخوه در باب نهم و دهم کتاب علاوه بر اطلاعات جامعى که در مورد تاریخچه اوزان و پیمانه در 
سرزمین خود مى دهد، توضیحات مفصلى نیز در مورد شکل گیرى ترازو و ذراع ارائه داده است.4 از نکات 
جالب توجه در کتاب معالم القربه این است که مولف در آن بر حقوق حیوانات و عدم آسیب رساندن بر آن ها 
تاکید و همچنین توجه به نکات بهداشتى و پزشکى را متذکر مى شود.5 توجه به بهداشت در شهر نشان از 
این مسئله دارد که امنیت، آرامش و شهرنشینى در مرحله از رونق بوده است. نویسنده همچنین از اطلاعات 
تاریخى صحیحى برخوردار بوده است؛ وى قاضیان برجسته صدر اسلام و تاریخچه ضرب سکه را در ابواب 
مرتبط بیان کرده است. ابن اخوه در باب بیست و سوم و بیست و چهارم، از بیش از صد نوع شربت و حلوا 
نام مى برد و انواع تقلبات و کم فروشى مرتبط با آن را ذکر مى کند که این امر نشان از تسلط و تجربه وى 

بر این مسائل است.

1. همان، نسخه فارسى، ص 128. 
2. همان، نسخه عربى، ص 61. 

3. همان، نسخه فارسى، ص 95. 
4. براى اطلاع بیشتر، نک: همان، ص 97-101.  

5. براى اطلاع بیشتر نک: همان، ص 121-111-95. 
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بررسى چگونگى اعمال تعزیرات حکومتى در قرن هفتم هجرى.../ على اکبر عباسى- آرمان فروهى

نویسنده از بى توجهى به برخى از علوم از جمله پزشکى در کتاب خود شکایت مى کند و علت آن را این 
گونه بیان مى دارد: 

«پزشکى واجب کفایى است و در این زمان کسى از مسلمانان به آن نمى پردازد جز اهل ذمه. کسى را 
نمى بینم که دانش پزشکى را فرا گیرد، اما در علم فقه به خصوص مسائل اخلاقى و جدلى غور مى کنند 
و شهر پر از فقهایى است که سرگرم فتوى هستند. سبب این غفلت جز این نتواند بود که علم طب مانند 
علم فقه وسیله به دست گرفتن قضا و فرمانروایى و صاحب مقام بودن و بر دیگران برترى جستن و غلبه 
گمراهى  و  غرور  این  از  را  ما  که  مى خواهم  خدا  از  است!  برافتاده  دین  دانش  که  دریغا  نیست.  رقیبان  بر 

بازگرداند».1 
مطالب برخى از ابواب کتاب با عنوانى که ابن اخوه بر آن باب گذاشته است، مطابقت نمى کند. نمونه 
آن، باب پنجاه و یکم «قاضیان و گواهان» که در بخشى از آن از بازى شطرنج، آوازخوانى و نگهدارى 
کبوتر سخن به میان آورده است. نویسنده در برخى از توضیحات، قضاوت ها و نتیجه گیرى یک طرفانه 
انجام داده است و که نمونه آن در باب چهل و هشتم «در حسبت واعظان»، باب چهل و نهم «در حسبت 
بر منجمان و نامه نگاران» و باب چهل و دوم «در حسبت بر گرمابه ها و بیان سود و زیان گرمابه» نگارش 
شده و در مورد واعظان اشاره دارد که: «در روزگار ما واعظ جز براى انجام دادن مراسم مردگان یا عقد 
زناشویى مناسب نیست».2 یا در مورد ستاره شناسى بیان مى کند که: «علم ستاره شناسى براساسى نیست، 
بلکه دامى براى کسب روزى است».3 البته باید بین افراد اهل احکام نجوم و اهل علم نجوم تفاوت قائل 
شد. در اسلام از سوى بزرگان این دین بر علم نجوم و رصد ستارگان و سیارات تأکید شده است، ولى ارائه 
پیش گویى منجمین و آنچه که که احکام نجوم خوانده مى شود، مذموم بوده و هست.4 همچنین در ارتباط 
با زمان به گرمابه رفتن، اشاره مى کند که: «نزدیک غروب به گرمابه رفتن مکروه است، زیرا هنگام پراکنده 
شدن شیاطین است».5 ابن اخوه نظر چندان مساعدى در مورد اهل ذمه ندارد و در مورد یهودى و نصاراى 
شرح مى دهد که در گفتار و کردار تظاهر مى کنند و «روزگار خوى شیطانى آنان را که به دست پادشاه وقت 
استوار شده، آشکار ساخته است».6 در مجموع مطالب کتاب حاضر خواننده را با خود به بازارهاى اسلامى در 
قرن هاى هفتم و هشتم هجرى مى برد و به او نشان مى دهد که اصناف شرقى تا چه حد مقهور دستگاه هاى 
غیرصنفى بوده اند.7 این کتاب همچنین برخى از ویژگى هاى تاریخى زندگى شهرى و نظارت دستگاه هاى 

1. همان، نسخه عربى، ص 25. 
2. همان، ص 271. 
3. همان، ص 275.

4. عباسى، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ص 80. 
5. ابن اخوه، نسخه عربى، ص 24.

6. همان، نسخه فارسى، 75.
7. اشــرف، «برخى از ویژگى هاى تاریخى زندگى شــهرى و ســازمان هاى صنفى در دوره اسلامى»، مجله راهنماى 



13
92

یز 
پائ

 / 
21

ش 
 ،6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

246

بررسى چگونگى اعمال تعزیرات حکومتى در قرن هفتم هجرى.../ على اکبر عباسى- آرمان فروهى

حکومتى را بر جزئیات امور را تا حدى روشن مى کند و خواننده را با مشاغل سده هاى گذشته آشنا مى سازد.
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